سلام دوستان
مطلبي رو كه در زير مي‌خونيد در مورد زندگي حكيم بزرگ عمر بن خيام نيشابوريه كه از كتاب ادبيات ايران فصل سوم (وضع ادبي ايران از ميانه قرن پنجم تا ...،صفحه 263) انتخاب كردم و گفتم كه چه خوبه كه براي آشنايي بيشتر شما و بقيه اونو توي وبلاگ بزارم . لازم به ذكره كه همين مطلب رو بصورت فايل PDF وهم در قسمت كتابهاي مرتبط با حكيم بزرگ هم قرار مي‌دم .
جا داره كه همين جا از جناب استاد محمد مهدي (فكر مي‌كنم ذكر نام خانوادگي درست نباشه ، اگر ايشون مشكلي نديدن حتما نام خانوادگيشون رو هم ذكر مي‌كنم) كه از اساتيد مجرب يكي از دانشگاههاي جنوب غرب كشور هم هستن تشكري داشته باشم كه لطف كردن و اين مطالب رو در اختيار بنده قرار دادن .
خوب ديگه بهتره بريم سر اصل مطلب كه همون معرفي حكيم بزرگ بر اساس مطالب نوشته شده در كتاب ادبيات ايرانِ .
خيام :
حجه‌الحق ، حكيم ابولفتح عمر بن ابراهيم خيامي نيشابوري از حكما و رياضي‌دانان و شاعران بزرگ ايران در اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم است .
قديمي‌ترين مأخذي كه در آن از خيام نامي آمده چهار مقاله نظامي عروضي است و خلاصه سخن نظامي درباره وي آن است كه : به سال 506 در بلخ به خدمت خواجه امام عمر خيامي رسيد و در ميان مجلس عشرت از وي شنيد كه مي‌گفت :«گور من در موضعي باشد كه هر بهاري شمال بر من گل افشان مي‌كند» و چون در سال 630 به نيشابور رسيد چند سال بود كه از يشابور رسيد چند سال بود كه از وفات او مي‌گذشت . و نيز درباره اختيار او در نجوم حكايتي دارد .
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    بعد از نظامي عروضي ، ابوالحسن علي بن زيد بيهقي صاحب تتمه صوان الحكمه ، كه خود خيام در ايام جواني ملاقات كرده بود چنين است : الدستور الفيلسوف حجه الحق الخيام در نيشابور ولادت يافته و نياكان او هم از آن شهر بوده‌اندو او چندان بود كه در اصفهان هفت بار كتابي را خواند و حفظ كرد و چون به نيشابور بازگشت آن را املاء نمود و بعد از آنكه املاء او را با نسخه اصل مقابله كردند بين آنها تفاوت بسيار نديدند . وي در تصنيف و تعليم ضنت داشت و من از و تصنيفي نديدم مگر كتابهاي : مختصر في الطبيعيات ، رساله في الوجود ، رساله في الكون و التكليف ... اما در اجزاء حكمت از رياضيات و معقولات آگاه‌ترين كسان بود . روزي امام حجه‌السلام محمدالغزالي نزد او رفت و از و سؤالي در تعيين يك جزء از اجزاء قطبي فلك كرد . امام عمر در جواب او سخن به درازا كشاند ليكن از خوض در موضع نزاع خودداري كرد ، و اين خوي خيام بود ، و به هر حال سخن او چندان طول كشيد تا نيمروز فرا رسيد و مؤذن بانگ نماز در داد . امام غزالي گفت :« جاء الخق و زهق الباطل!» و از جاي برخاست .
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روزيدر ايام كودكي سنجر كه ويرا آبله دريافته بود ، امام عمر به خدمت او رفت و بيرون آمد . وزير مجيرالدوله از وي پرسيد : او را چگونه يافتي و به چه چيز علاجش كردي ؟ امام گفت : اين كودك مخوف است ! خادم حبشي اين سخن را بشنود و به سلطان رساند . چون سلطان از آبله برست بغض امام عمر را به سبب آن سخن در دل گرفت و هيچگاه دوستش نمي‌داشت در صورتي كه سلطان‌ملكشاه او را در مقام ندما مي‌نشاند و خاقان شمس‌الملوك در بخارا بسيار بزرگش مي‌داشت و خيام با او بر تخت مي‌نشست. آنگاه بيهقي حكايتي از امام عمر مربوط به روزي كه در خدمت ملكشاه نشسته بود و همچنين داستان نخستين ملاقات خود را با خيام و دو سؤالي كه خيام درباره يكي از ابيات خماسه و يك موضوع رياضي از او كرده بود ، مي‌آورد و مي‌گويد : داماد خيام امام محمدالبغدادي برايم حكايت كرده است كه خيام با خلالي زرين دندان پاك مي‌كرد و سرگرم تأمل در الهيات شفا بود ، چون به فصل واحد و كثر رسيد خلال را در ميان دو ورق نهاد و وصيت كرد و برخاست و نماز گزارد و هيچ نخورد و هيچ نياشاميد و چون نماز عشاء بخواند به سجده رفت و در آن حال مي‌گفت : خدايا بدان كه من تو را چندانكه ميسر بود بشناختم ، پس مرا بيامرز! زيرا شناخت تو براي من به منزله راهيست بسوي تو! و آنگاه بمرد .
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از جمله مطالبي كه در كتب بعدي درباره خيام آمده داستان مجعول دوستي خيام و حسن صباح و خواجه نظام‌الملك از اوان كودكي و همدرسي نزد يك استاد است كه نخست از كتاب سرگذشتسيدنا در كتاب جامع‌التواريخ رشيد‌الدين فضل‌الله نقل شده و از آن كتاب به كتب ديگري از قبيل تاريخ گزيده و روضه‌الصفا و حبيب‌السير و تذكره دولتشاه راه جسته است . اگر چه اين هر سه بزرگ ، معاصر يكديگر بوده‌اند ليكن همشاگردي آنان بعيد به نظر مي‌آيد زيرا وفات خيام چنانكه خواهيم گفت در حدود سالهاي 509 يا 517 يا سنين ديگر است كه ذكر كرده‌اند و وفات حسن صباح در سال 518 اتفاق افتاده و اگر اين دو در كودكي با نظام‌الملك در نزد يك استاد درس مي‌خواندند مي‌بايست با خواجه همسال باشند و چون خواجه به سال 408 ولادت يافته بود پس ناگزير سن دو همدرس او هنگام وفات مي‌بايست بقريب يكصد و ده رسيده ياشد و چنين امر غريب‌الاتفاقي در شرح حال اين دو بزرگ به نظر نرسيده است .
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خلاصه سخن درباره خيام آن است كه ور از مشاهير حكما و منجمين و اطبا و رياضيدانان و شاعران بوده است . معاصران او وي‌را در حكمت تالي بو‌علي مي‌شمردند و در احكام نجوم قول او را مسلم مي‌داشتند و در كارهاي بزرگ علمي از قبيل ترتيب رصد و اصلاح تقويم و نظاير اينها بدو رجوع مي‌كردند . براي حكيم سفرهايي به سمرقند و بلخ و هرات و اصفهان و حجاز ذكر كرده‌اند و گفته‌اند كه با همه فرزانگي مردي تند‌خوي بود و بسبب تفوّه به حقايق و اظهار حيرت و سرگشتگي در خقيقت احوال وجود و ترديد در روزشمار و ترغيب باستفاده از لذايذ موجود و حال ، و امثال اين مسائل كه همه خارج از حدود ذوق و درك مردم ظاهربين است ، مورد كينه علماء ديني بود . درباره او گفته‌اند كه در تعليم و تصنيف ضنّت داشت . ضنّت در تأليف نسبت بي‌معنايي بنظر مي‌آيد ، ولي بخل در تعليم شايد بر اثر آن بود كه حكيم شاگردي كه شايسته درك سخنان او باشد نمي‌يافت .
وفات خيام را غالباً در سنين 509(روايت تاريخ الفي) و 517 نوشته‌اند . نظامي عروضي چنانكه ديده‌ايم او را به سال 506 (ست و خمسمائه) در شهر بلخ ملاقات كرده بود و بنابراين تا سال 506 زنده بوده است . عروضي در دنبال سخنان خود آورده است كه چون به سال 530 به نيشابور رسيد چهار (ن:چند) سال بود تا آن بزرگ روي در نقاب خاك كشيده بود . اگر به نقل از بعضي نسخ كه «چهار سال» ظبط كرده‌اند اعتماد كنيم در يكي از سنين بين 506 تا 530 فوت كرده باشد . برخي از محققان سال 517 را براي تاريخ وفات خيام برگزيده‌اند .
خيام اشعاري به پارسي و تازي و كتابهايي بدين دو زبان دارد .
خيام ، پدر رباعي در ادبيات فارسي
بيست و هشتم ارديبهشت ماه ، مصادف است با روز بزرگداشت حکيم عمر خيام ، شاعر ، منجم و فيلسوف ايراني .
حکيم عمر خيام نيشابوري يکي از بزرگترين دانشمندان ايراني و رباعي سرايان و از مفاخر ملي ما ايرانيان است . زادگاهش نيشابور و روزگار زندگاني اش قرن پنجم و دهه هاي نخستين سده ششم هجري بوده است. نامش عمر و کنيه اش ابوالفتح و لقبش غياث الدين و نام پدرش ابراهيم بود. خيام در وصف خود چنين گفته است :  
هر چند که رنگ و بوي زيباست مرا /  چون لاله رخ و چو سر و بالاست مرا / معلوم نشد که در طرب خانه خاک /  نقا ش  ازل  بهر چه  آراست  مرا خيام به همه فنون و معلومات معمول زمان خود تسلط داشته و در فلسفه و رياضيات و نجوم تخصص داشت . در حکمت او را تالي ابوعلي سينا مي‌خوانند و در رياضيات و احکام نجوم هم سرآمد فضلايش برمي‌شمردند.خيام اگر چه در درجه اول علم و فضل بوده است ، عامه مردم او را به سبب ربا‌عيات فلسفي و زيبايي که سروده ، مي‌شناسند : مي ‌نوش که عمر جاوداني اين است /  خود حاصلت از دور جواني اين است /  هنگام گل و باده وياران سرمست /  خوش باش دمي که زندگاني اين است .
اين رباعي گوياي بي اعتبار بودن زندگي دنيوي است . وقتي که خيام ازغنيمت دانستن دنيا سخن مي گويد ، مقصود اين است که قدر وقت را شناس وعمررا بيهوده تلف نکن وخود را گرفتار دنيا وظاهرزندگي نکن  . دليل اين که برخي از رباعياتش به زعم برخي زننده مي‌نمايد ،  اين است که مخاطبان درهرمورد يک نکته را مي‌بينند وازهزارنکته ديگرغافل مي مانند . در روزگار خيام هر نوع آزادي و آزاد انديشي از ميان رخت بربسته بود ،  محيط سياسي آن روزگار هم آلوده به تعصب و قشري گري بود . در چنين زمانه‌اي پر آشوب و تنگ نظري است که خيام انديشه‌ها و تاًملات فلسفي خود را درقالب اشعاري کوتاه  و به عنوان رباعي مي‌ريزد و بي آنکه ادعاي شاعري داشته باشد براي زمزمه در لحظه‌ هاي  تنهايي و بي همزباني درگوشه‌اي ياداشت مي‌کند رباعي و ترانه مخصوص انديشه‌ هاي کوتاه وعمق و تاًملات فلسفي است . درعين حال اگرگفته شود که شيواترين ترانه ها در قالب رباعي درادب فارسي به نام او ثبت شده است  و او به او پدر رباعي نسبت داده شود ،  گزافه نيست. تعداد ترانه‌ هايي که خيام سروده اندک است و به دويست رباعي مي‌رسد . بعد از خيام در مجموعه‌ها و کتاب ها مقدارزيادي رباعي به او نسبت داده است که قطعاً بسياري از آنها ، سروده شاعر دردمند  و کم سخن نيشابوري نيست .
 در اينجا بايد درباره رباعيات خيام مختصري بگوييم :
درباره رباعيات خيام تحقيقات فراواني به زبان پارسي و زبانهاي ديگر صورت گرفته است . استقبال بي‌نظيري كه از خيام و افكار او در جهان شده باعث گرديده است كه اين رباعيات به بسياري از زبانها ترجمه شود و بسي از اين ترجمه‌ها با تحقيقاتي درباره احوال آثار و افكار خيام همراه باشد . خاورشناسان نيز در اين باب تحقيقات مختلف دارند . تحقيق مفصل و پر دامنه درباره رباعيات خيام و نسخ مختلف قديم و جديد آنها و اينكه كداميك از آن همه رباعيات كه به خيام نسبت مي‌دهند اصلي است و كدام منسوب و غير اصلي ، در اين مختصر ممكن نيست و بايد به تحقيقاتي كه به همين منظور شده است مراجعه كرد . بعضي از رباعيات خيام يا منسوب بدو منشأ افسانه‌هايي شده است و بسبب شهرتي كه رباعيهاي فلسفي او هم از روزگار شاعر حاصل كرده بود ، بسياري از رباعيهاي فلسفي ديگر شاعران پارسي گوي بوي نسبت داده شده است و به همين سبب است كه هرچه به دوره‌هاي اخير نزديك مي‌شويم عدد رباعيات منسوب به خيام بيشتر مي‌شود . اما رباعيهايي كه بتوان گفت كه از اوست بنا بر دقيق‌ترين تحقيقات از ميانه 150 تا 200 رباعي تجاوز نمي‌كند . اين رباعي‌ها بسيار ساده و بي‌آرايش و دور از تصنع و تكلف و با اينحال مقرون به كمال فصاحت و بلاغت و شامل معاني عالي و جزيل در الفاظ موجز و استوار است . در اين رباعيها خيام افكار فلسفي خود را غالباً در مطالبي از قبيل تحير يك متفكر در برابر اسرار خلقت و تأثر از ناپيدايي سرنوشت آدميان است ، بيان مي‌كند . او براي آدميان بازگشتي را كه اهل اديان معتقدند ، قائل نيست و چون فناي فرزندان آدم را از مصائب جبران‌ناپذير مي‌شمارد ، مي‌خواهد اين مصيبت آينده را با لذات آني جبران كند .
خيام رباعيهاي خود را غالباً در دنبال تفكرات فلسفي سروده و قصد او از ساختن آنها شاعري و درآمدن در زيّ شعرا نبوده است و به همين سبب وي در عهد خود شهرتي در شاعري نداشته و بنام حكيم و فيلسوف شناخته مي‌شده است و بس . اما بعدها كه رباعيهاي لطيف فيلسوفانه وي شهرتي حاصل كرد نام او در شمار شاعران درآمد و بيشتر در اين راه مشهور گرديد و طريقه او مقبول بعضي از شاعران قرار گرفت و بسياري از آثار آنان در شمار گفته‌هاي خيام در آمد و رباعيهاي فيلسوفانه معدود او فزوني يافت و همچنانكه ديده‌ايم در نسخ اخير بالغ بر چند‌صد رباعي گرديد.
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بر مفرش خاک خفتگان مي‌بينم 

  در زيرزمين نهفتگان مي‌بينم
چندانکه به صحراي عدم مينگرم 

  ناآمدگان و رفتگان مي‌بينم
 
داستان ِ قصد سفر حج کردن ِ حکيم عمر خيام نيشابوري
صدا آمد. خيام به باغ شد... 
- او کيست که از سر گذشته، پاي به درگاه غريبِ مطرود  ِنشابور گذاشته؟!
- کسي شبيه آنکه بهشتِ نيشابور گذاشته ، قصد سفر به  صحراي عرب 
کرده !،
دروازهء چوبي باغ مصفاي تربت ِ عشق گشوده شد . در نيمه باز بود...
بوالحسن در آستانهء در، آغوش گشود و لبها به خنده باز نهاد . عمر ، سه پله را به يک گام برداشت و با روي فراخ و شادمان ، وي را خوشآمد گفت.
شب بود و فانوس ، به دست خيام ، راهبر بود  ققنوسان ايرانشهر را ...
****
- چگونه اي بوالحسن ؟ عارفان بردار ديدي و ديده زان پس بستي و زبان ِ خطابه دوختي ! جز باد خبرت نياورد و جز شام ، کس اثرت نيافت . چه شد که عهد همکناري با کوه نشينان شکستي و خورشيد چهره ! روي به باغ خيام گرفتي . خود داني که اينجا را خبر از هيچ ، جز عشق و دانش ، نيست. کينه را در سراي ما ، جاي نيست ! ، 
خيام ، بدان حال که فانوس به دست چپ داشت  و شعاع نورش ، راه مي گشود، با دست راست ، ريش اش را نوازشي داد و لبخندي به لبان نشاند ، که حکايت از کمي شيطنت و شوخي با درويش بوالحسن داشت . پس به موازات بوالحسن گام برداشته ، از گوشهء چشم به وي نظرداشت ، تا پاسخي گيرد ، کنايات تيز و تلخ خويش را .
 بوالحسن، که پوست از روزگار بر گرفته ، و در انبان خويش ، کوهي از تلخ و شيرين ايام داشت ، لذت کنايات حکيم عمر خيام نيشابوري را ، نيک در مي يافت . پس ، گام آهسته راند و گفت : (( اي مرد ! بر تو آفرين !! که تو درويشان بر دار نديده ، بار ِ جهان به دار ديدي و اين فقير ِحکمتت ، چشم ، گشاده نشد ، جز با مرگ دوستان ... و صد افسوس ! ... حاليا ، راست گوئي ، دل گرفته از هياهو ، بار غم به دوش کشيده ، به آستانت شتافته ام ، تا مگر کشتي شکسته ء دلم ، بر ساحل شراب حکمتت ، لنگر انداخته ، آرام گيرد.
- خوش آمدي بوالحسن ! سراي عمر ، دروازه ندارد . قفل دارد ، در دارد ، ديوار ندارد! پس از چهار جهت ، گرگ و باد ، آيند و روند ، و از زشت رويان ِ دلپاک گرفته ، تا خاکدلان ِ زيبا روي ، هر يک ، لختي ، بدان بياسايند . هر کس گل آورد ، عشق برد . هر کس که ديده را آب آورد ، سبکبال و سبکبار رود . آنکس را که ياد خيام بدين سراي کشانّد ، يقين ، که مستي جاودانه با خويش برد ! 
*******
پس از ورود ، خيام ، فانوس به طاقچه نهاد و شولا از دوش برگرفت .  ميهمان را مجدد خوشآمد گفت و جاي راحت داد . پس او را گفت : (( لختي بياساي 
بوالحسن )) . سپس ، به اندرون شتافت و با ساغري و پياله اي بازگشت . در کنار فانوس ، دو ظرف سفالين قرار داشت . در يکي ، کشمش بود و مغز گردو ، در ديگري ، چند گلابي و سيب . آنها را نيز ، پيش ميهمان گذارد . آنگاه ، خويش دو زانو ، روبروي ميهمان نشست و از ساغر ، پياله اي شراب چکاند ، چکه چکه ، همچو قطره هاي باران  و بدست بوالحسن داد و چنين گفت : (( کهنه شرابي ست ، که انسان به خود خواند و ، ضمير ، صاف کند . به قدر کفايت بنوش ! که مسافر حج ام و هزاران بلا در پيش . نيک مي دانم ، که بر اين سياق ، که زمانه ره گزيده است ، در اين سراي ، دگر بار ، خورشيد شراب را ، طلوع ، کس نخواهد ديد ! 
 بوالحسن ، لب به آتش عشق تازه ساخت . وانگه ، پياله بر زمين نهاده ، سرشک ز ديده سترد . 
- هان ! عمر ! ترا چه رفته است بدين ساليان ، که چشممان به رخسارت روشن نبود؟ تو کجا و بتخانهء عرب کجا ؟ در شهر نيز همين شايع بود ، که غريبانه ، خويش بر زبان راندي .
  - راست است بوالحسن ، راست است . جسم بر شتر نهاده ، عازمم . جان به نيشابور است. تا چه پيش آيد و چه شود فردا را ، کس نمي داند !  هزار آرزو ، بدين سرزمين ، در آني بباد رود و هزار انديشه به آني سوزد . قدر هيچ ، هيچکس نداند و ، قدر ِ آدمي ، بقدر زور بازو و تعداد درم اوست . چنين سراي ، چنين خوار و چنين حيات ، چنين زار ، حاليا ، حال نزار گرداند و انديشه و حکمت را خوار . پس چاره چيست ، جز دم فروبستن ، يا خيمه در صحرا فروهليدن و همنشين مار و عقرب بودن ، که بسا مهرباني توان  ز ايشان ديدن ، و زان چنان آدميان ، نه هرگز ، لحظه اي نوشين ، چشيدن ! پس عزم سفر کرده ام ، بلکه رضاي خداي ابلهان و هم ايشان فراهم آيد ، آنگه ، اگر بود عمري به بقا ، باقي به آنچه نيمه تمام در حکمت و دانش است ، تمام گردانم ، و گر نبود جز بادم بدست ، پس ، بيادگار تراست ، و آنانکه در پي آيند ، نگاشته هائي را که ، مستي شراب دارند و ، عمق ِ قاموس ، و نامشان رباعي ست . 
********
تاب مهتاب ، در همنشيني ابرهاي گريزان ، رقاص شب عازمان و عارفان بيدار خراسان بود . نسيم ، در آغوش پنجره جسته ، پرده را نوازش مي داد . آواي جيرجيرکان ، دستگاه دستان باد شبانه را کوک مي کرد . خيام ، کام تلخ خويش ، به دو - سه مويز ، شيرين ساخت . پس بوالحسن را گفت ؛ (( به چه کاري کنون و در چه حالي و تراست چه فسون ؟ )) .
 بوالحسن ، پياله را سيراب کرده ، بدست خيام داد . سپس ، دستار ز سر بر گرفت و بر زمين نهاد و گفت : (( خوشم که عمر را به باقي ، اگر باقي ست ، به زخم خنجر قلم ، نقش زنم . بر آنم که قصه سازم ، حکايت مير و خلق را . پس آن ، به يادگار گذارم ، هم آنان را که عقل  از پي آيد و دانش فزون باشد . چونان تو رسم دارم آئين و کار ، زين پس ! )). 
- حاليا شادکامم که بوالحسن را چنين نيوشم .
 - عمر ! حکايت کن ! شيخکان را بر تو عزت بود و احترام . از چه چنين آمد قيام و فتواي ، چنين تمام ؟! 
- بوالحسن ! غريب پرسشي ست مرا ! چه کس به ز تو داند ، که اين جماعت را ، چه مرام است و چه آئين ؟ مکتب ، به کذب استوار سازند و ، دين و مذهب ، به ريا . سپس بدين دو رشته ببافند چو عنکبوت ، دام را ، تا خلايق شکار آيند  و ، ايشان را کام ، تمام . به شهر آواز داده اند که : ((  خيام ، خيمه کفر بپا داشته ، جن و پري ، ميهمان اويند ! پس ، روز شراب نوشد و شب با شيطان به بستر رود )). هر غروب به منبر روند و باز گويند فسانه اي غريب ، که : (( ارواح خبيث به چشم ديده اند که باغ خيام را به رقص و پايکوبي آمده اند و پيامبر به سخره گرفته اند !)) . دو- ده روز پيش ، به شهر بودم . خباز را نان طلبيدم به يکماه ، تا اجبار نايد مرا خروج از منزل مدتي ! خباز با ديدهء شک ، نان به پيش نهاد و کنايه گفت : (( عمر را ميهمان بسيار است ، مي دانم ! )). و مرا منظور آشکار بود که امام جماعت ، قصه اي تازه کرده است . چنين بود که تأمل را جايز ندانسته ، با خويش گفتم ، عزم حج ، شايع سازم ، بلکه قصد جانم نکنند ، هر چند که تلخ تر از شرنگ آمد مرا چنين نيت ، اما چه مي توان کرد با چنين جاهلان و چنان جانيان ؟ 
 - و مرا اکنون پرسشي ديگر است ، که آيا به راستي ، حکيم را ، چنين سخت نمايد به حج شتافتن ، و خداي را ، ديدار، تازه ساختن ؟ 
( حکيم را خنده آمد به سيماي ) - هان ! بوالحسن ! اگر جهان را توان ز روزن سوزن عبور دادن ، پس خداي را نيز توان خانه دادن !! محمد ، خداي را منزل داد ، تا تجار مکه را ، کسب به راه باشد و ، حمايت ِ ايشان ز دين جديد ، مهيا . گر غير از اين بود ، قدس را قبله نمي ساخت ، در ابتدا !
 دوم آنستکه ، طواف کعبه ، نقض غرض آيد اسلام را ،  که مبناي قرار داد ، خداي ِ حي و حاضر را ، همه جا ! پس هر آن مکان ، کعبه است و ، هر جاست ، منزلگه خدا !
 اين دو برهان ، ايشان راست ، که خداي باور دارند ! و اما ... سوم آنکه ، خيام را ، خيمه گاه  ،عقل است و دانش . وانکس را ، که دانش است و عقل ، چراغ ِ راه ، بر هر پرسشي ست ، کند و کاو واجب ، و هيچ را ، به هيچ ، حوالت نسازد ، و از پيش ، پاسخي را آماده نسازد پرسشي را ، مگر منطقش استوار سازد بر سنجش عقل و تأئيد دانش . پس چو عقل از در آيد ، خداي را علت جويد و دانش را به تأئيد طلبد . چون چنان کند ساز ، چنين آيد آواز ؛ هر معلولي ست را علت ، ليک جمع معلولها را نيايد يک علت ، که آيد علل ، پس هستي را تفرق آيد و علل جدا ، چون چنين شود ، تناقض آيد وجود خدا ! علت العلل راست بي معنا ، که ماه را علت است چيزي و نيشابور را علتي ست دگر ! اين شهر را علت ، صنعت نيشابوريان است و آن قمر را شمس ، علت . پس راه حقيقت ، نه چنين راهي ست ، که مبناي ، معلول و علت نهد . ديگر آنکه خداي را ز جنس هستي اش خوانم؟ ؛ که هستي راست ، آني به آني ، دگر ! اين نفس که بر آمد ، يک خيام باشد و ، آن هواست که فرو ، خيامي ست دگر ! پس ثبات را ، بر تغيير، نتوان استوار ساخت . که اگر وجود او ثابت است ، جزء وجود نيست ، چونکه وجود را ، در تغيير ، وجود آيد و ، معناست ، روا ! اگر نيست در اين هستي و وجود ، پس عدم را ، چگونه توان خواندن ، عامل وجود ؟ که عدم را لغتي ست و مفهومي ، از براي درک وجود . در عدم ، وجود نيايد به سجود . حاليا ، هستي اش چگونه خوانم ، که جوز را جوز ، در خويش ، تواند دگر شود ، ليک نيستي اش ، به هستي ، کي ثمر شود ؟ آري ست چنين ! که خيام ، دهري خوانند و ، چون خداي خويش را ، صاحب دهر دانند ، پس خود ، مالک دين و دهر پندارند ، و توانا ، که هر حکم رانند و ، هر چه کنند ، بي آنکه عقل باشد و برهان ، يا نسيم ِ دانشي ، بر بام ِ ايمان ! 
ايدل همه اسباب جهان خواسته گير 

  باغ طربت به سبزه آراسته گير  

و آنگاه بر آن سبزه شبي چون شبنم 

  بنشسته و بامداد برخاسته گير  

* * *

اين اهل قبــور خـاک گـشتند و غبار 
  
هر ذره ز هـر ذره گــرفتند کنــار  

آه اين چه شراب است که تا روز شمار
  بيخود شده و بي‌خبرند از همه کار 

* * *

خشت سر خم ز ملکت جم خوشتر

 بوي قدح از غذاي مريم خــوشتر  

آه سحــري ز سينــه خمــاري  

از ناله بوسعيد و ادهم خــوشتر  

* * *

در دايره سپهــر ناپيـدا غـور  

جامي‌ست که جمله را چشانند بدور  

نوبت چو به دور تو رسد آه مکن
مي نوش به خوشدلي که دور است نه جور 

* * *

دي کوزه‌گري بديدم آنــدر بازار   
بر پاره گلي لگد همي زد بسيار  

و آن گل بزبان حال با او مي‌گفت   
من همچو تو بوده‌ام مرا نيکودار  

* * *

ز آن مي که حيات جاودانيست بخور
سرمايه لذت جواني است بخور  

سوزنده چو آتش است ليکن غم را
 سازنده چو آب زندگاني است بخور  

* * *

گر باده خوري تو با خردمندان خور
 يا با صنمي لاله رخي خندان خور  

بسيار مخور و رد مکن فاش مساز
 اندک خور و گه گاه خور و پنهان خور  

* * *

وقت سحر است خيز اي طرفه پسر 
  پر باده لعل کن بلورين ساغر  

کاين يکدم عاريت در اين گنج فنا
 بسيار بجوئي و نيابي ديگر  

* * *

از جمله رفتگـــان اين راه دراز
 
  باز آمده کيست تا بما گويد باز  

پس بر سر اين دو راهه‌ي آز و نياز 
 تا هيچ نماني که نمي‌آيي باز  

* * *

اي پير خردمنـــد پگه‌تــر برخيز   

و آن کودک خاکبيز را بنگر تيز  

پندش ده گو که نرم نرمک مي‌بيز

مغز سر کيقباد و چشم پرويز  

* * *

وقت سحر است خيز اي مايه ناز
      نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز  

کانها که بجــايند نپاينـد بسي   
     و آنها که شدند کس نميايد باز  

* * *

مرغي ديدم نشسته بر باره طوس 
  در پيش نهاده کله کيکاووس  

با کله همي گفت که افسوس افسوس   کو بانگ جرسها و کجا ناله کوس  

* * *

جامي است که عقل آفرين ميزندش   صد بوسه ز مهر بر جبين ميزندش  

اين کوزه‌گر دهر چنين جام لطيف   مي‌سازد و باز بر زمين ميزندش  

* * *

خيام اگر ز باده مستي خوش باش   با ماهرخي اگر نشستي خوش باش  

چون عاقبت کار جهان نيستي است   انگار که نيستي چو هستي خوش باش  

* * *

در کارگه کوزه‌گري رفتم دوش 
  ديدم دو هزار کوزه گويا و خموش  

ناگاه يکي کوزه برآورد خروش
   کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش  

ايام زمانه از کـــسي دارد ننگ   
   کو در غم ايام نشيند دلتنگ  

مي خور تو در آبگينه با ناله چنگ
   زان پيش که آبگينه آيد بر سنگ  

* * *

از جرم گل سيــاه تا اوج زحل
   کردم همه مشکلات کلي را حل  

بگشادم بندهاي مشکل به حيل 
  هر بند گشاده شد بجز بند اجل  

* * *

با سرو قدي تازه‌تر از خرمن گل
   از دست منه جام مي و دامن گل  

زان پيش که ناگه شود از باد اجل
   پيراهن عمر ما چو پيراهن گل  

* * *

اي دوست بيا تا غم فردا نخوريم
   وين يکدم عمر را غنيمت شمريم  

فردا که ازين دير فنا درگذريم

   با هفت هزار سالگان سر بسريم  

* * *

اين چرخ فلک که ما در او حيرانيم
   فانوس خيال از او مثالي دانيم  

خورشيد چراغداران و عالم فانوس
   ما چون صوريم کاندر او حيرانيم  

* * *

برخيز ز خواب تا شرابي بخوريم
   زان پيش که از زمانه تابي بخوريم  

کاين چرخ ستيزه روي ناگه روزي   
چندان ندهد زمان که آبي بخوريم  

نوروز، در تاريخ و تقويم 
جشن و شادي لازمه زندگي هر انسان طبيعي و اميدوار است. گذشته از آن، پرداختن به آغاز سال داراي معنايي است، معنايش آنست که ما بدانيم سالي از زندگانيمان پايان يافته، سالي در آغاز يافتن است، سالي گذشته و سالي مي آيد از آن که گذشته ياد کنيم و نيکي ها و بدي هاي خود را بسنجيم و براي آن که مي آيد برنامه اي گذاريم و نيکي هايي را به انديشه گيريم پيداست که اين کارها بايد با احساسات نيک و پاکدلانه و نيکخواهانه توام باشد، با شادي و اميدواري همراه بايد باشد. 
درباره تاريخچه نوروز تا کنون سخنان فراوان گفته و نوشته اند که بخشي از آنها افسانه هاي بي پا و کهن و مسخ شده بخشي نيز بيشتر درباره چگونگي برگزاري آيين هاي آن در دوره هايي گوناگون تاريخ ايران است و مي توان گفت، هنوز تجزيه و تحليل تاريخي مستند و جستجوي دانشي در انگيزه هاي پيدايش اين عيد بزرگ ايراني انجام نگرفته و ريشه هاي علمي و نجومي آن چنانکه بايد و شايد روشن نگرديده است. بجز ابوريحان بيروني و نويسنده نا معلوم نوروزنامه کمتر کسي درباره بنياد پيدايش نوروز انديشيده و تحقيق کرده است.
اما افسانه ها درباره پيدايش نوروز فراوان است از آن جمله : پرواز جمشيد در هوا، به مظالم نشستن او در نوروز آغاز گشتن آسمان، تجديد دين، ساختن تخت و تابيدن نور بر آن، گشتن فلک و برج ها، گردونه بلور جمشيد تخت جمشيد در برابر آفتاب بر گوساله نشستن جمشيد و از اين گونه مطالب که اگر هم مبتني بر وقايعي بوده اند همه فراموش و مسخ شده، صورت خرافه و افسانه بر خود گرفته اند 
ابوريحان بيروني در کتاب (التفهيم لاوايل صناعه التنجيم) در سبب نهادن نوروز مي نويسد نوروز چيست؟ نخستين روز است از فروردين ماه، زين جهت روز نو نام کردند زيرا که پيشاني سال نو است. باز مي نويسد: اعتقاد پارسيان اندر نوروز نخستين آنست که اول روزي است از زمانه و بدو فلک آغازيد به گشتن.
اما درکتاب نوروزنامه که در اواخر سده پنجم هجري تاليف شده درباره منشائ نوروز و تحولات آن اشاره هايي دقيق و سودمند و مهمي آمده است:
نويسنده نوروزنامه مانند ايرانيان عهد باستان معتقد است که در آفرينش حرکت خورشيد در بامداد نخستين روز فروردين از اولين درجه برج حمل شروع شد و ميگويد: چون ايزد تبارک و تعالي بدان هنگام که فرمان فرستاده که ثبات برگيرد (يعني خورشيد به حرکت در بيايد.) تا تابش ومنفعت او به همه چيزها برسد، آفتاب از سر حمل برفت وآسمان او را بگردانيد و تاريکي و روشنايي جداگشت و شب و روز پديدار شد و آن آغازي شد بر تاريخ اين جهان را پس از هزار و چهارصد و شصت و يک سال به همان دقيقه و همان روز باز رسيد ... چون آن وقت را دريافتند ملکان عجم از بهر بزرگداشت آفتاب را و از بهر آن که هر کس اين روز را در نتوانستندي يافت. نشان کردند و اين روز را جشن ساختند و عالميان را خبر دادند تا هنگام آن را بدانند و آن تاريخ را نگاه دارند. 
در جاي ديگر مي نويسد: چون کيومرث، اول از ملوک عجم به پادشاهي نشستو خواست که ايام سال و ماه را نام نهد و تاريخ سازد تا مردمان آن را بدانند بنگريست که آن روز بامداد آفتاب به اول دقيقه حمل آمد، موبدان را گرد کرد و بفرمود که تاريخ از اينجا آغاز کنند و موبدان جمع آمدند و تاريخ نهادند. 
در همين کتاب در سبب ايجاد نوروز مي نويسد: اما سبب نهادن نوروز آن بوده است که چون بدانستند که آفتاب را دو دور بود: يکي آنکه هر سيصد و شصت و پنج روز و ربعي از شبانروز، به اول دقيقه حمل باز آيد. (ليک در سال بعد به همسان وقت و روز که رفته بود، بدين دقيقه نتواند آمدن، چه هر سال از مدت، همي کم شود.) و چون جمشيد آن روز را دريافت نوروز نام نهاد و جشن و ايين آورد، پادشاهان و ديگر مردمان بدو اقتدا کردند. 
باز در جاي ديگر نوشته است از اين تاريخ (يعني از زمان نهادن تاريخ به دست کيومرث) هزار و چهارصد سال گذشته بود و آفتاب اول روز به فروردين و به برج نهم آمد (در پادشاهي هوشنگ و تهمورث) چون کبيسه نمي کردند، آغاز سال و نوروز تقريباً در اين مدت نه ماه عقب افتاده بود) چون از ملک جمشيد چهار صد و بيست و يک سال بگذشت (1461=421+1040) اين دور (يعني دور اول از زمان تاريخ گذاري کيومرث ودور دوم از آغاز آفرينش) تمام شده بود و آفتاب به فروردين خويش به اول حمل باز آمد ... پس در اين روز که ياد کرديم. جشن ساخت و نوروزش نام نهاد و مردمان را فرمود که هر سال چون فرودين نو شود، آن روز جشن کنند و آن روز نو دانند تا آن گاه که دور بزرگ باشد که نوروز حقيقت بود (يعني نوروز حقيقي) 
به هر حال نظر بيروني و نويسنده نوروزنامه درباره منشاء نوروز چنين است که ايرانيان عقيده داشته اند که پس از آفرينش زمين و آسمان و هر چه در آنهاست چندين هزار سال به حال سکون و بي حرکت ايستاده بوده اند چون به فرمان اهورامزدا آغاز به حرکت کردند، حرکت خورشيد در آن هنگام از بامداد نخستين روز ماه فروردين يا روز هرمزد و از نخستين نقطه يا دقيقه يا درجه برج حمل بود ولي در سال بعد که در آن روز و ساعت حرکت کرده نتوانست به آن دقيقه برسد و ناچار آغاز سال از جاي خود تغيير يافت و عقب افتاد و هر سال در درجات برج ها به طور قهقرايي تغيير يافت تا در يک دور طولاني دوباره به همان روز و ساعت که در آغاز حرکت کرده بد باز آمد و  و اين مدت 1460 سال طول کشيد و نخستين کسي که اين روز (يعني نوروز حقيقي) را دريافت کيومرث بود و آن را آغاز تاريخ تعيين کرد و دوباره دور دوم از بامداد روز هرمزد، از نخستين درجه برج حمل و روز اول بهار شروع شد.
علت گرديدن آغاز سال در درجه هاي مختلف برج ها و واقع شدن نوروز هاي همه ساله در روزهاي گوناگون به طور قهقرايي اين بود که چون ايرانيان طول سال خورشيدي را 365 روز و 6 ساعت و 12 دقيقه حساب مي کردند، ولي به علت کبيسه نکردن چون با آن آشنايي نداشتند آغاز سال با نقطه اعتدال ربيعي هر چهار سال تقريباً يک روز فاصله پيدا مي کرد . ناچار لحظه تحويل سال و نوروز يا روز هرمزد و ماه ها در برج ها و فصل ها مي گرديد چنانکه در دوران پادشاهي هوشنگ و تهمورث که 1040 سال از تاريخ گذاري کيومرث گذشته بود، آغاز فروردين ماه يا نوروز در برج نهم بود و اين محاسبه تا اندازه اي درست است، زيرا در 1040 سال اگر ربع شبانه روز يا 6 ساعت تحويل خورشيد از نقطه اعتدال ربيعي دور افتار باشد، در طول اين مدت مي شود 6240= 6 * 1040 ساعت که با تقسيم آن به 30 روز (تعداد روزهاي ماه) مي شود هشتاد ماه و بيست روز و اگر دقيقه ها محاسبه شود، به هر حال آغاز سال پس از آن مدت در داخل برج نهم قرار مي گيرد. 
منابع :
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=78833
http://tawab.com./new page   24 .htm.

موضوع تحقيق :

ادبيات خيام

استاد محترم :

جناب آقاي سراجي

تهيه و تنظيم :

وحيد نظري

دانشكده فني و حرفه اي دكتر علي شريعتي 
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موضوع تحقيق :

خــيام

استاد محترم :

جناب آقاي ارشاد سرابي

تهيه و تنظيم :

عليرضا خضريان

موضوع تحقيق :

خــيام

دبير محترم :

جناب آقاي الهامي

گردآورندگان :

سهراب نيوشائي ـ فرهاد نجيب اكبرپور

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع تحقيق :

خــيام

دبير محترم :

جناب آقاي عمادي فر

گردآورنده :

ناصر اسدي
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